
المقصد الثالث: في باقي المحظورات 

سوم: سایر محرمات احرام 

وهي سبعة:

که هفت مورد است: 

الأول: الاسـتمتاع بـالـنساء، فـــمن جـــامـــع زوجـــته فـــي الـــفرج قـــبلاً أو دبـــراً، عـــامـــداً عـــالمـــاً بـــالتحـــريـــم فســـد 
حـجه، وعـليه إتـمامـه وبـدنـة والـحج مـن قـابـل، سـواء كـانـت حـجته الـتي أفسـدهـا فـرضـاً أو نـفلاً. وكـذا لـو جـامـع 

أمته وهو محرم.

اول: بهـره بـردن از زنـان: کسی که بـا همسـرش نـزدیکی کند (چـه از جـلو و چـه عـقب) درحـالی که بـدانـد این کار حـرام 
اسـت و عـمداً مـرتکب آن شـود حـجش بـاطـل اسـت و بـاید حـجش را تـمام کند و یک شـتر فَـربـه نیز قـربـانی و در آینده 
حـجش را قـضا نـماید، چـه حجی که بـاطـل کرده اسـت، واجـب بـاشـد و چـه مسـتحب. اگـر بـا کنیزش درحـالی که خـودش 

مُحرم است نزدیکی کند نیز همین حکم جاری است. 

ولــو كــانــت امــرأتــه محــرمــة مــطاوعــة لــزمــها مــثل ذلــك، وعــليهما أن يــفترقــا إذا بــلغا ذلــك المــكان حــتى يــقضيا 
المــناســك إذا حــجا عــلى تــلك الــطريــق، ومــعنى الافــتراق ألا يخــلو إلا ومــعهما ثــالــث. ولــو أكــرهــها كــان حــجها 

ماضياً، وكان عليه كفارتان، ولا يتحمل عنها شيئاً سوى الكفارة.

اگـر همسـرش در حـال احـرام بـاشـد و در این کار بـا شـوهـرش همکاری کند، بـر زن نیز مـثل همین کفاره واجـب 
می شـود و (هـنگام قـضا نـمودن حـج) زمـانی که بـه آن مکان رسیدنـد بـر هـردوی آن هـا واجـب اسـت از یکدیگر جـدا شـونـد تـا 
زمـانی که مـناسکشان را بـه پـایان بـرسـانـند (الـبته اگـر از هـمان مسیر حـج قبلی حـج را بـه جـا بیاورنـد) و معنی جـدایی این اسـت که 
نـباید بـا یکدیگر خـلوت کنند مـگر اینکه نـفر سـومی هـمراهـشان بـاشـد. اگـر مـرد همسـرش را مـجبور بـه نـزدیکی نـماید حـجِ 

 ( 1زن صحیح است و مرد باید دو کفاره بپردازد و مرد از طرف همسرش چیزی جز کفاره بر عهده اش نخواهد بود.(

وإن جـامـع بـعد الـوقـوف بـالمـشعر ولـو قـبل أن يـطوف طـواف الـنساء، أو طـاف مـنه ثـلاثـة أشـواط فـما دونـه، 
أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان حجه صحيحاً، وعليه بدنة لا غير.

1- مثلاً نیاز نیست به جاي او حج قضا به جا بیاورد یا نایب بگیرد. (مترجم)



اگـر بـعد از وقـوف در مـشعر و پیش از انـجام طـواف نـسا یا تـا دور سـوم از طـواف نـسا یا کمتر چنین کند، یا پیش از 
وقـوف امـا از راهی غیر از فـرج بـا همسـرش نـزدیکی کند، حـجش صحیح اسـت و تـنها یک شـتر فـربـه بـه عـنوان کفاره 

بپردازد. 

تــفريــع: إذا حــج فــي الــقابــل بســبب الإفــساد فــأفســد لــزمــه مــا لــزم أولاً. وفــي الاســتمناء بــدنــة، ولا يفســد بــه 
الحج ولا يجب القضاء.

نکته: اگـر در سـال بـعد بـه سـبب بـاطـل شـدن حـجش، حـج بـه جـا آورد و حـج دوم را نیز بـاطـل نـماید، آنـچه در اولین 
مـرتـبه بـر او واجـب بـود در این مـرتـبه نیز بـر او واجـب خـواهـد بـود. کفارۀ اسـتمنا یک شـتر فـربـه اسـت، امـا حـجش بـا انـجام 

این عمل باطل نمی شود و قضا هم بر او واجب نیست. 

 ً ولـــو جـــامـــع أمـــته مـــحلاً وهـــي محـــرمـــة بـــإذنـــه تحـــمل عـــنها الـــكفارة بـــدنـــة أو بـــقرة أو شـــاة، وإن كـــان معســـرا
فشاة أو صيام ثلاثة أيام.

اگـر شـخص غیر مُحـرم بـا کنیزش -که بـا اجـازۀ خـود او مُحـرم شـده اسـت - نـزدیکی کند، بـاید از طـرف او یک شـتر، 
گاو یا گوسفند کفاره بدهد و اگر فقیر است یک گوسفند بدهد یا سه روز روزه بگیرد. 

ولــو جــامــع المحــرم قــبل طــواف الــزيــارة لــزمــه بــدنــة، فــإن عجــز فــبقرة أو شــاة. وإذا طــاف المحــرم مــن طــواف 
النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة، وبنى على طوافه.

اگـر شـخص مُحـرم قـبل از طـواف زیارت نـزدیکی کند، واجـب اسـت یک شـتر کفاره دهـد  و اگـر نـتوانسـت، یک گـاو یا 
گـوسـفند؛ و اگـر شـخص مُحـرم پـنج دور از طـواف نـسا را انـجام داده بـاشـد سـپس نـزدیکی نـماید، نیاز نیست کفاره بـدهـد و 

طوافش را ادامه  دهد. 

وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل بها المحرم، فعلى كل منهما كفارة، وكذا لو كان العاقد محلاً.

اگـر شـخص مُحـرمی بـرای مُحـرمی دیگر، زنی را عـقد و مُحـرم دوم بـا آن زن نـزدیکی کند هـرکدام از آن دو بـاید یک 
کفاره بپردازد. اگر عاقد محرم نباشد نیز به همین صورت است. 

ومـن جـامـع فـي إحـرام الـعمرة قـبل الـسعي فسـدت عـمرتـه، وعـليه بـدنـة وقـضاؤهـا، والأفـضل أن يـكون فـي 
الشهر الداخل.

کسی که در حـال احـرام عـمره و پیش از سعی، نـزدیکی کند عـمره اش بـاطـل اسـت و بـاید یک شـتر فَـربـه کفاره دهـد و 
عمره اش را نیز قضا نماید و بهتر است که در همان ماه برای قضای عمره اقدام کند. 



 ً ولـو نـظر إلـى غـير أهـله فـأمـنى كـان عـليه بـدنـة إن كـان مـوسـراً، وإن كـان مـتوسـطاً فـبقرة، وإن كـان معسـرا
فشاة.

اگـر بـه شخصی غیر از همسـرش نـگاه کند و جُـنُب شـود، در صـورت تـوانـمندی بـاید یک شـتر کفاره دهـد و اگـر از طبقۀ 
متوسط است یک گاو و اگر از فقیران است یک گوسفند. 

ولـو نـظر إلـى امـرأتـه لـم يـكن عـليه شئ، ولـو مـسها بـشهوة كـان عـليه شـاة ولـو لـم يـمن. ولـو قـبل امـرأتـه كـان 
عـليه شـاة، ولـو كـان بـشهوة كـان عـليه جـزور، وكـذا لـو أمـنى عـن مـلاعـبة. ولـو اسـتمع عـلى مـن يـجامـع فـأمـنى 

من غير نظر لم يلزمه شئ.

ولی اگـر بـه همسـرش نـگاه کند چیزی بـر او واجـب نیست. اگـر بـا شـهوت همسـرش را لـمس کند،  حتی اگـر جـنب 
نـشود ، بـاید یک گـوسـفند کفاره دهـد. اگـر همسـرش را بـبوسـد بـاید یک گـوسـفند بـدهـد و اگـر این بـوسیدن از روی شـهوت 
بـاشـد بـاید یک شـتر قـربـانی کند؛ اگـر در حین مـلاعـبه (بـازی و نـوازش همسـر) منی از او خـارج شـود نیز بـه همین صـورت 
خـواهـد بـود. اگـر بـه صـدای نـزدیکی کردن دو نـفر گـوش دهـد و بـدون اینکه بـه آن هـا نـگاه کند جـنب شـود، چیزی بـر 

عهده اش نیست. 

فــرع: لــو حــج تــطوعــاً فــأفســده ثــم أحــصر كــان عــليه بــدنــة لــلإفــساد ودم لــلاحــصار، وكــفاه قــضاء واحــد فــي 
القابل.

نکته: اگـر شخصی حـج مسـتحبی که بـه جـا می آورد را بـاطـل کند، سـپس مـحصور شـود، بـاید بـرای بـاطـل کردن حـج 
یک شتر و برای احصار یک گوسفند قربانی کند و در سال آینده تنها یک قضا کفایت می کند. 

المحــظور الــثانــي: الــطیب، فـــــمن تـــــطيب كـــــان عـــــليه دم شـــــاة، ســـــواء اســـــتعمله صـــــبغاً أو طـــــلاءً، ابـــــتداء أو 
اســتدامــة ، أو بــخوراً، أو فــي الــطعام. ولا بــأس بخــلوق الــكعبة ولــو كــان فــيه زعــفران. وكــذا الــفواكــه كــالاتــرج 

والتفاح، والرياحين كالورود.

دوم: بـوی خـوش: کسی که بـوی خـوش اسـتفاده کند بـاید گـوسـفندی قـربـانی نـماید، چـه بـوی خـوش را بـه عـنوان رنـگ 
و لاک اسـتفاده کند و چـه بـه خـود بـمالـد، چـه بـوی خـوش را از هـمان زمـان اسـتفاده کند و چـه اینکه از قـبل خـوشـبو بـوده 
بـاشـد و دوبـاره آن را اسـتفاده نـماید، یا بُـخور کند یا در غـذا بـریزد. عـطر خـانۀ کعبه اشکالی نـدارد حتی اگـر در آن از 
زعفران استفاده شده باشد. میوه جاتی مانند پرتقال و سیب و گیاهان خوشبو -مانند گل ها - نیز همین حکم را دارند. 

الـثالـث: الـقلم، وفـي كـل ظـفر مـد مـن طـعام، وفـي أظـفار يـديـه ورجـليه فـي مجـلس واحـد دم، ولـو كـان كـل 
واحد منهما في مجلس لزمه دمان. ولو أفتي بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة.



سـوم: گـرفـتن نـاخـن: بـاید بـرای هـر نـاخـن یک مُـد طـعام بـدهـد و اگـر در یک نـوبـت، هـم زمـان نـاخـن هـای دسـت وپـا را 
کوتـاه کند یک قـربـانی بـر عهـده اش اسـت و اگـر هـرکدام (از دسـت وپـا) را در نـوبـت جـداگـانـه کوتـاه کند بـاید دو قـربـانی تـقدیم 
) فـتوا بـدهـد که نـاخـنش را بگیرد و خـون جـاری شـود، شـخص فـتوا دهـنده بـاید یک  2نـماید. اگـر شخصی بـه فـرد مُحـرم(

گوسفند قربانی کند. 

الـرابـع: الـمخیط حـرام عـلى المحـرم (الـرجـل)، فـلو لـبس كـان عـليه دم، ولـو اضـطر إلـى لـبس ثـوب يـتقي بـه 
الحر أو البرد جاز وعليه شاة.

چـهارم: پـوشیدن لـباس دوخـته شـده: بـر مـرد مُحـرم حـرام اسـت که لـباس دوخـته شـده بـر تـن کند؛ اگـر چنین کرد بـاید 
یک گـوسـفند قـربـانی کند و اگـر نـاچـار شـد لـباس بـپوشـد تـا او را از گـرمـا و سـرمـا مـحافـظت نـماید، جـایز اسـت و بـاید یک 

گوسفند قربانی  کند. 

الـخامـس: حـلق الـشعر، وفــيه شــاة، أو إطــعام عشــرة مــساكــين لــكل مــنهم مــد، أو صــيام ثــلاثــة أيــام. ولــو 
مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ أطعم كفاً من طعام. 

ولــو فــعل ذلــك فــي وضــوء الــصلاة لــم يــلزمــه شئ. ولــو نــتف أحــد إبــطيه أطــعم ثــلاثــة مــساكــين، ولــو نــتفهما 
لزمه شاة.

پنجـم: تـراشیدن مـو: کفاره اش یک گـوسـفند اسـت یا اطـعام ده فقیر (بـه هـرکدام یک مـد طـعام) و یا سـه روز روزه. اگـر 
بـه مـوی صـورت یا سـرش دسـت بکشد و مـویی از آن فـرو افـتد، بـاید یک کف دسـت غـذا اطـعام نـماید. اگـر هـنگام وضـو 
گـرفـتن بـرای نـماز چنین اتـفاقی بیفتد چیزی بـر عهـده اش نیست. اگـر مـوهـای زیر بـغل یکی از دسـت هـایش را تنظیف 

نماید کفاره اش اطعام سه مسکین است و اگر هر دو را با هم تنظیف کند کفاره اش یک گوسفند است. 

وفـي الـتظليل سـائـرا شـاة، وكـذا لـو غـطى رأسـه بـثوب، أو طـينّه بـطين يسـتره، أو ارتـمس فـي المـاء، أو حـمل 
ما يستره.

بـرای قـرار گـرفـتن در سـایۀ متحـرک، بـاید یک گـوسـفند کفاره بـدهـد. اگـر سـر خـود را بـا لـباس بـپوشـانـد یا پـوششی از گِـل 
بر آن قرار دهد یا سر خود را در آب فرو ببرد یا سایبانی بالای سر خود بگیرد نیز به همین صورت خواهد بود. 

الـسادس: الجـدال فـي الـكذب مـنه مـرة شـاة، ومـرتـين بـقرة، وثـلاثـاً بـدنـة. وفـي الـصدق ثـلاثـاً شـاة، ولا كـفارة 
فيما دونه.

2- در این زمینه حدیثی وجود دارد که شخصی از یکی از اهل بیت (ع) پرسید: کسی انگشتانش آسیب دیده است و نمی تواند ناخن هایش را کوتاه کند 
و دیگري به او فتوا داده که ناخن هایت را کوتاه کن. او نیز چنین کرد و از انگشتانش خون جاري شد. حضرت فرمودند: «کسی که فتوا داده باید یک 

گوسفند بپردازد...». (وسائل الشیعه: ج 9،  باب 13) (مترجم)



شـشم: جـدال: درصـورتی که جـدال در مـوردی دروغین بـاشـد اگـر یک بـار بـاشـد یک گـوسـفند و اگـر دو بـار بـود یک گـاو 
و اگـر سـه بـار بـود بـاید یک شـتر بـدهـد؛ ولی در مـوردی درسـت، کمتر از سـه مـرتـبه کفاره ای نـدارد، امـا اگـر سـه مـرتـبه شـد 

باید یک گوسفند بپردازد. 

الـسابـع: قـلع شجـرة الحـرم، وفــي الــكبيرة بــقرة ولــو كــان مــحلاً، وفــي الــصغيرة شــاة، وفــي أبــعاضــها قــيمة. 
ولو قلع شجرة منه أعادها، ولو جفت يلزمه ضمانها. ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوماً.

هـفتم: از بُـن کندن درخـتان حـرم:بـرای درخـت بـزرگ بـاید یک گـاو بـدهـد -حتی اگـر محـرم نـباشـد- و بـرای درخـت 
کوچک، یک گـوسـفند و اگـر قسمتی از آن را بـبُرد قیمتش را بـپردازد. اگـر درختی که مـتعلق بـه حـرم اسـت را از ریشه 
بکند بـاید آن را بـرگـردانـد و اگـر خشک شـود ضـامـن نیز هسـت. کَندن خـار و خـاشـاک کفاره ای نـدارد، هـرچـند کسی که 

چنین کند گناهکار است. 

ومـــن اســـتعمل دهـــناً طـــيباً فـــي إحـــرامـــه كـــان عـــليه شـــاة، وفـــي حـــال الـــضرورة لا شـــيء عـــليه. وفـــيمن قـــلع 
ضرسه لا كفارة، ويجوز أكل ما ليس بطيب من الادهان كالسمن و دهن السمسم، ولا يجوز الادهان به.

هـر کس در حـال احـرام از روغـن هـای خـوشـبو اسـتفاده کند بـاید یک گـوسـفند کفاره بـدهـد و اگـر بـنا بـه ضـرورت بـوده 
بـاشـد چیزی بـر عهـده اش نیست. کسی که دنـدان خـود را از جـا درآورد کفاره نـدارد. خـوردن روغـن هـایی که خـوشـبو نیست 

مانند روغن حیوانی و روغن کنجد جایز است اما روغن مالی با آن ها جایز نیست. 

خاتمـة: 

خاتمه: 

تشتمل على مسائل:

شامل چهار مسئله است: 

الأولــى: إذا اجــتمعت أســباب مــختلفة كــالــلبس وتــقليم الأظــافــر والــطيب لــزمــه عــن كــل واحــد كــفارة، ســواء 
فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفر عن الأول أو لم يكفر.



اول: اگــر چــند کار مــختلف را که مــوجــب کفاره می شــود انــجام دهــد -مــثل اینکه لــباس دوخــته شــده بــپوشــد، 
نـاخـن هـایش را کوتـاه و از بـوی خـوش اسـتفاده کند - بـاید بـرای هـرکدام یک کفاره بـدهـد و تـفاوتی نـدارد آن هـا را در 

یک زمان انجام داده باشد یا در زمان های مختلف و یا اینکه کفارۀ کار اول را پرداخته باشد یا خیر. 

الــثانــية: إذا كــرر الــوطــأ لــزمــه بــكل مــرة كــفارة، ولــو كــرر الحــلق فــإن كــان فــي وقــت واحــد لــم تــتكرر الــكفارة، 
وإن كـــان فـــي وقـــتين تـــكررت. ولـــو تـــكرر مـــنه الـــلبس أو الـــطيب، فـــإن اتحـــد المجـــلس لـــم يـــتكرر، وإن اخـــتلف 

تكرر.

دوم: اگـر شـخص مُحـرم، نـزدیکی را تکرار کند، بـاید بـه ازای هـر مـرتـبه یک کفاره بـپردازد، امـا اگـر تـراشیدن مـو را در 
یک زمـان چـند بـار تکرار کند بـاعـث تکرار کفاره نمی شـود، ولی اگـر در زمـان هـای مـختلف تکرار کند کفاره اش تکرار 
می شـود. در مـورد پـوشیدن لـباس دوخـته شـده یا اسـتعمال بـوی خـوش نیز حکم بـه همین صـورت اسـت؛ اگـر در یک زمـان 

انجام شود باعث تکرار کفاره نمی شود، ولی اگر در زمان های مختلف باشد کفاره اش تکرار می شود. 

الثالثة: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة.

سـوم: هـر مُحـرمی که مـرتکب خـوردن یا پـوشیدن چیزهـایی که بـرایش حـلال نیست بـشود بـاید یک گـوسـفند قـربـانی 
کند. 

الرابعة: تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون إلا في الصيد، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهواً.

چـهارم: کفاره از جـاهـل، فـرامـوش کار و دیوانـه سـاقـط اسـت، مـگر کفارۀ شکار که حتی اگـر سـهوی بـاشـد هـم کفاره 
دارد. 




